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تا ابد ماندگار
تصویر صورت پسر نوجوان میان گل های چادر سفید 

مادر دل نشین تر است. هنوز یادش نرفته است که اول 

تابستان سال۱۳۸۹ آمدند مشهد و آخر تابستان پسرش 

برای همیشه رفت. زهرا مادر امیرحسین ماندگار است 

و سال هاست با غم فراق پسرش زندگی می کند. برای 

تعریف کردن ماجرای مرگ مغزی اش طوری اشک 

می ریزد که انگار همین دیروز بود: عصر بیست ویکم 

ماه رمضان امیرحسین رفت که برای افطار نان بگیرد 

و برگردد. ناگهان خبردار شدیم که در مسیر برگشت 

به خانه با اتوبوس تصادف کرده است. شوکه شده بودیم.

دوسه ساعتی پس از رساندن به بیمارستان، خبر دادند 

که ضربه خیلی شدید بوده و دچار مرگ مغزی شده است.

امیرحسین آن موقع چهارده ساله بود. آن وقت ها 

هنوز مردم خیلی درباره مرگ مغزی و اهدای عضو 

شبهه زیاد بود: همه کادر  دانستند و شک و  نمی 

بیمارستان تلاش می کردند من و شوهرم را راضی کنند.

به دکترها التماس میکردم که شما را به خدا دست کم 

صبر کنید یک هفته پسرم را ببینم، خداحافظی کنم 

دیدنش سیر بشوم، بعد رضایت می دهم، اما  از  و 

می گفتند برای بخشیدن اعضا خیلی وقت نداریم.

تصمیم سختی بود.

دل کندن از پسرش دشوارترین لحظه زندگی اش بود،

اما بخشید. زهراخانم مطمئن است که آن تصمیم هم 

کار پسرش بوده است. میان گریه هایش می گوید:

رضایت دادنمان به لطف خودش بود. چون خیلی بچه 

بخشنده ای بود. مهربان بود و دوست داشتنی. خاطرات 

زیادی از مهربانی هایش دارم. خودش کمکم کرد 

که تصمیم بگیرم. اعضایش را به دوازده نفر پیوند زدند.

در حالی که همراه دیگران به سوی 

ضریح آقا قدم بــرمــی دارد، می گوید:

سال ها می گذرد، ولی غمش با من 

است. دیگران اصرار کردند،

مخالفت کردند، سرزنش 

ــاری  کــردنــد و مـــن از کـ

که کردم، هرگز پشیمان 

نشدم، امــا جنس این 

غم کهنگی ندارد. فقط 

دل خوشم که پایان عمر 

کوتاه پسرم شیرین بود.

بانی عضویت خاندان
خانم های گروه کاغذهایی با خود آورده اند که رویش چیزهایی نوشته شده 

است. یا جملات خود اهداکنندگان عضو است، یا دعاهای خانواده هایشان.

کاغذها را گره می زنند به پنجره فولاد. مرد قاب عکس را به دست زن همراهش 

می دهد و خودش عقب می ایستد. نامش علیرضاست و او هم از تهران 

و همراه اعضای انجمن راهی مشهد شده است. قاب عکس خواهرش بود؛

جان بخش معصومه خان محمدی.  می گوید: خواهرم چهل وچهارساله بود 

و سه فرزند داشت. پنج سال پیش در اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد 

و همه مان را سوگوار کرد. فرزندان و شوهرش برای اهدای اعضای بدنش 

مقاومت می کردند. بقیه اعضای خانواده هم همین طور، اما من چون 

فرهنگی بودم و درباره اهدای عضو اطلاعات داشتم، به پزشک ها کمک کردم 

که آن ها را راضی کنیم. در همان فرصت کم خیلی صحبت کرد؛ از جسمی 

که زیر خاک می رود و از بین خواهد رفت تا جان هایی که منتظر دریافت 

این عضو هستند تا زنده بمانند: سرانجام راضی شان 

کردم. می دانستم بعدها پشیمان نمی شوند، اما 

اگر در همان مدت کوتاه خواهرم فوت می کرد، همه 

تلاش ها بی اثر می شد. هیچ وقت هم تمایلی به دیدن 

گیرنده ها نداشتیم. ترجیح دادیم پنهان بمانیم 

پس از آن هرگز اتفاق  تا آن ها هم راحت باشند.

مشابهی برای هیچ کدام از اعضای خانواده نیفتاد 

و هیچ کس مرگ مغزی نشد، اما از همان موقع 

به بعد همه اعضای خانواده آنان کارت اهدای 

عضو گرفته اند. یعنی همگی به اهدای عضو 

ایمان آورده اند، به خصوص پس از اینکه عضو 

انجمنی شدند که آدم هایی شبیه خودشان آنجا 

فراوان بود.

اهدای عضو به ۵۸ نفر
را از کنار آن قاب  تصویر دختر جوانی داخل قاب عکس به چشم می خورد.زائران

با جمله «خدا رحمتش کنه» عبور می کنند. پریسا مقانلو بیست ساله بود که مرگ 

مغزی شد. مادرش قاب عکس او را محکم در آغوش گرفته است: موقع قرعه کشی 

در دلم گفتم پریسا، اگر از من راضی هستی، خودت را نشان بده و ناگهان نامش 

را صدا زدند. دخترم آرزویم را برآورده کرد که بیایم زیارت آقا.

پریسا شب عاشورای سال۱۴۰۰ دچار حادثه و مرگ مغزی شد. مادرش می گوید:

آن موقع هنوز کرونا بود. نمی توانستیم برای عزاداری از خانه خارج شویم. همگی 

رفتیم روی پشت بام که شمع روشن کنیم. یک دفعه تعادل پریسا به هم خورد و سقوط 

کرد. همان جا دچار مرگ مغزی شد.

نرگس ادامه می دهد: به محض اینکه او را به بیمارستان رساندیم، گفتند کاری از ما 

ساخته نیست و ببرید بیمارستان سینا؛ بیمارستانی که مخصوص بیماران مرگ 

مغزی است. آنجا منتظر بودم که عملش کنند، ولی هیچ کاری نمی کردند. من 

از ماجرا خبر نداشتم، اما گویا به خانواده ام گفته بودند که پریسا مرگ مغزی شده 

است. من سواد درست و حسابی ندارم، اما همیشه دوست داشتم جوان بمیرم 

و اعضای بدنم را اهدا کنم. وقتی متوجه وضعیت پریسا شدم، با خودم گفتم شاید 

خدا دارد مرا امتحان می کند. برای همین رضایت دادم. می گفتم روز عاشورا 

که حضرت زینب(س) همه اعضای خانواده اش را از دست داده است، من چه کسی 

هستم که اعضای بدن فرزندم را نبخشم؟ بخشیدمش به ۵۴ بیمار سرطانی 

که پیوند مغز استخوان شدند و چهار نفر که اعضای اصلی بدنش مثل قلب و کلیه ها 

را گرفتند. آن موقع هنوز کرونا شایع بود، اما او اجازه گرفت تا خودش دخترش را کفن 

کند: خودم رفتم سردخانه. می خواستم ببینمش که پس از اهدای عضو چه شکلی 

شده است. هنوز صورتش جلو چشمانم است. انگار فرشته خوابیده بود؛ خیلی زیبا 

و آرام. نرگس پس از گــذرانــدن روزهــای اول پس از عـــزاداری و تمام شدن 

بی قراری هایش که به گفته خودش خواب حضرت زینب(س) را دیده بود، با شش 

نفر از گیرندگان اعضای دخترش صحبت کرد. همین ها دلش را آرام تر کرد:

قلب پریسا در بدن دختر ۹ساله است و یکی از کلیه هایش در بدن دختری 

بیست وهفت ساله. مادرش به من می گفت: دخترم در حال جان دادن روی 

تخت بیمارستان بود. داشت ثانیه های آخر عمرش را می گذراند 

که کلیه پریسا به فریادمان رسید. حال آن خانواده این قدر خوب 

بود که درد فراق از پریسا یادم رفت.

مادر پریسا در زندگی اش سختی های فراوان کشیده است.

پنج سال پیش  ها از همسر بیمار مراقبت کرده که  سال 

از فوت پریسا جان سپرده بود و در تنهایی و سختی دو 

فرزندش را بزرگ کرده است: خدا همه جوره امتحانم 

کرد، اما خودش هم به من صبر داد که این سختی ها 

را تحمل کنم. خوش حالم که اگر دختر جوانم رفت،

دست کم این همه آدم دیگر زنده ماندند. اگر مرگ یک 

نفر به این همه آدم جان ببخشد، چرا برای اهدای عضو 

بهانه بیاوریم؟

خودت تمامش کن

احتمالا شما هم تاکنون از پودر کیک 

آمــاده بــرای پختن کیک استفاده 

کرده اید. درست کردن اسباب بازی 

با کیت های نیمه آماده چطور؟ آیا شما 

هم معتقدید در بیشتر مواقع کیکی 

که به دست خودتان پخته می شود،

خوش مزگی بیشتری از محصولات 

آماده بازاری دارد یا اسباب بازی ای 

که با دستان خودتان درست کرده اید،

ــازاری است؟  بهتر از محصولات ب

در این صورت لازم است با یک اصل 

علمی به نام اثر ایکیا آشنا شوید.

حدود صد سال پیش در کشور سوئد، کودکی متولد شد 

که بعدها توانست یکی از شرکت های بزرگ تولیدکننده 

لوازم خانگی از قبیل مبلمان، کابینت، لوازم آشپزخانه 

و... را تأسیس کند. او از همان کودکی علاقه ای فراوان 

به کار و بازرگانی داشت و کارش را با فروش کبریت، خودکار 

و دوچرخه آغاز کرد. ایکیا مخفف نام و نام خانوادگی،

نام مزرعه محل کودکی و شهر محل تولدش است.

یکیا بیان می کند محصولاتی  ثر ا طور خلاصه، ا به 

که به دست خود افراد تولید می شود، برایشان ارزشمندتر 

جلوه می کند؛ حتی اگر تلاشی که برای تولید آن صورت 

می گیرد، ناچیز باشد. شرکت ایکیا با استفاده از همین 

اصل، محصولاتش را به صورت نیمه آماده، بسته بندی 

می کند و به دست مشتریان می رساند. به عنوان مثال،

کافی است از روی کاتالوگ محصولات شرکت، مدل 

و رنگ کابینت یا میز دلخواهتان را با اندازه مدنظر انتخاب 

تان باشید. البته  منتظر دریافت آن در خانه  کنید و 

نکته مهم این است که محصول مدنظر در بسته بندی 

جمع وجور و به صورت تکه های جداجدا ارسال می شود 

و شما باید با دستان مبارکتان آن را به کمک چند ابزار ساده 

که در همه خانه ها پیدا می شود، سر هم کنید. به این ترتیب 

محصول نهایی چند ویژگی خواهد داشت؛ اول اینکه برای 

شما شیرین تر و ارزشمندتر خواهد بود و دوم اینکه با حذف 

بخشی از هزینه های کارگری، محصول عرضه شده، قیمت 

ها خواهد داشت. دیگرکارخانه  رقابت با  کمتری در 

بهره گیری    این اثر روان شناسی با این چنین بود که 

از تکنیک فروش شرکت ایکیا، به نام آن ثبت شد.اکنون 

با هم به بررسی چند نمونه عملی از به کارگیری صحیح 

این اصل بپردازیم. استادان، سخنرانان و تریبون داران 

محترم! چنانچه به جای سخنرانی یک طرفه، محتوای 

علمی یا درسی یا گزارشی شما به صورت پرسش و پاسخ 

و با مشارکت دادن مخاطب ارائه شود، کلاس یا تدریس 

شما برای مخاطب اثرگذارتر و ارزشمندتر خواهد بود.

در مدیریت فرهنگی شهر، استفاده از این اثر می تواند 

بسیار مفید و کاربردی باشد. مثلا برای برگزاری جشن ها،

آذین بندی محله ها و... بهترین حالت، صورتی است 

که این فعالیت ها با حمایت سازمان های شهری، به وسیله 

خود مردم انجام شود. در این صورت مردم حس بهتری 

به محصول نهایی دارند و در مراقبت از آن تلاش بیشتری 

خواهند کرد. شاید بتوان این نوع مدیریت را به مسائل 

این صورت گسترش داد: الگوی موفق  کلان نیز به 

خط مشی گذاری و سیاست گذاری دولتی، پشتیبانی 

و حمایت مالی و درنهایت اجرای مردمی است.آیا می توان 

بازرگانی و مدیریت های کوچک تر هم  اثر ایکیا در  از 

استفاده کرد؟ بله. شما می توانید با راه اندازی سامانه 

جمع آوری انتقادات و پیشنهادهای مشتریان و ایجاد 

تغییرات متناسب با نظرات آن ها، به گونه ای عمل کنید 

یتان  نظراتشان برا ها اطمینان پیدا کنند که  آن  که 

ارزشمند است. راه دیگر این است که با اختصاص مقداری 

هرچند اندک از سهام شرکتتان، کارمندان را در سود 

و زیان مجموعه شریک کنید. بدین ترتیب آن ها خود 

را در فعالیت شرکت مؤثر می دانند و برایشان ارزشمندتر 

خواهد بود. در تربیت فرزند هم می توان از این اثر بهره 

گرفت! سعی کنید در کنار برنامه ریزی و نظارت بر آن ها،

با سپردن کارها به خودشان (متناسب با توانشان)، لذت 

اثر ایکیا را به آن ها بچشانید؛ به این صورت که با حمایت 

به نتیجه  و نظارت تلاش کنید خودشان کارهایشان را 

برسانند. مهم نیست که چه سن و سالی داشته باشند.

در این صورت محصول تلاششان برایشان ارزشمندتر 

«برای انسان  خواهد بود. سوره نجم، آیه۳۹ می فرماید:

بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.» در بعد اجتماعی 

و انقلابی، به طور ملموس تأثیر این اثر را درک کرده ایم.

تأکیدات همیشگی امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب 

بر مشارکت مردم در ساخت اجتماع را می توان در همین 

راستا دانست. وقتی مردم در عرصه های گوناگون ساخت 

کشور فعال باشند، بی شک درباره آن دلسوزتر هستند 

و از دستاوردهایش حمایت بیشتری خواهند کرد.

... در حضور گسترده تر و متنوع تر هم در میدان فرهنگی 

و هم میدان فعالیت اجتماعی فراهم می کند، اتفاقا 

بدپوششی و بی حجابی برای او محدودیت است؛ چون 

راه کمال او را محدود و منحرف می کند.

بنابراین ملاک ما برای قضاوت آزادی فرهنگی این 

است که به چه میزان و در چــه مــواردی تابع دستورات 

اهل بیت علیهم السلام عمل می کنیم. به همان میزانی 

که داریم به دستورات عمل می کنیم، به معنای واقعی کلمه 

وسعت آزادی پیدا می کنیم؛ چون مسیر کمال ما سریع تر 

تر شده و هر جا که قوانین یا رفتار یا خانواده  و متنوع 

به بی تقوایی و گناه به هر شکلی دعوت  یا دوست ما را 

می کند، این یعنی سلب آزادی در جامعه.

با فرهنگ 
باشیم

ادامه
یادداشت

تکتم جاوید | فرزند کلاس اولی که داشته 

باشید، هر مرحله اش تا ورود به مدرسه گفتوگو

جریانی جدا دارد و برای والدین امروزی 

که بیشترشان دارای تک فرزند هستند،

جای نگرانی اش بسیار است. اینکه در چه مدرسه ای 

ثبت نام کنم و چه امکاناتی تهیه کنم، شاید اولین دغدغه 

به نظر برسد، اما مهم ترین مسئله به سلامت بیرون آمدن 

از طرح سنجش است؛ طرحی که سال هاست برای 

کودکان اجرا می شود و قصدش بررسی وضعیت کودک 

از نظر سلامت ذهنی و روانی است، پیش از آنکه وارد 

مدرسه بشود و از هم کلاسی ها، معلم و والدین برچسب 

بخورد یا درنهایت با افت شدید ترک تحصیل کند. هیچ 

پدر و مادری انتظار ندارد فرزندش که صحیح و سالم 

است، اختلالی داشته باشد. برای همین وقتی با نتیجه 

طرح روبــه رو می شود، واکنش های متفاوتی نشان 

می دهد، درحالی که طرح سنجش قرار است والدین 

را آگاه کند تا درمان فرزندشان را پی بگیرند.

سنجش بیشترین اختلالات

طرح سنجش سلامت نوآموزان ورود به دبستان که مهرماه 

به مدرسه خواهند رفت، از بهمن سال۱۴۰۱ آغاز شد، اما 

به علت بی توجهی والدین به زمان تعیین شده تا پایان 

اردیبهشت با ازدحام مراکز روبه رو شد و به همین دلیل 

تعدادشان افزایش یافته است و زمان مراجعه به احتمال 

فراوان تا پایان خرداد تمدید خواهدشد.

درمان را آغاز کنید

ــدرس دانشگاه  م محمد ثوابی، دکــترای مشاوره و 

بندی اختلالات یادگیری  فرهنگیان، درباره دسته 

آن می گوید: این اختلالات یکی  اهمیت توجه به  و 

به اختلال  انــواع شایع اختلالات کودکی است که  از 

دیکته نویسی، خواندن یا نارساخوانی و اختلال ریاضی 

تقسیم می شود که براساس بررسی ها اختلال خواندن 

و نوشتن شایع ترین نوع است.

ــی  ــی و ارث ــه مــی دهــد: ایــن اخــتــلالات ذات وی ادام

نیستند، بلکه به علت نبود امکانات و اوضاع محیطی 

و آمادگی های اولیه است، درصورتی که این کودکان 

مشکلی ندارند. شوند و  نظر هوشی بررسی می  ز  ا

به همین دلیل است که پس از تشخیص اولیه اختلال 

برای بررسی وضعیت هوش نیز به متخصص ارجاع داده 

می شوند. به خانواده ها توصیه میکنیم پس از تشخیص 

اولیه، دست کم دو یا سه آزمون دیگر از فرزند گرفته شود 

که تشخیص دقیق باشد.

مراکز سنجش والدین را از وجود اختلال در کودکشان 

آگاه می کنند، اما بسیاری از پدران و مادران به علت 

ترس از شنیدن نام آن یا نگرانی از پایداربودن همیشگی 

و درمان ناپذیربودن یا حتی نگرانی از هزینه ها، مراحل 

بعدی را ادامه نمی دهند، درحالی که ادامه روند بسیار 

مهم است. وی یادآور می شود: درمان این اختلالات 

نیاز به دست کم ۱۰جلسه آموزش ویژه دارد که به تدریج 

و پیش از ورود به مدرسه انجام شود. تعداد این جلسات 

به وضعیت کودک هم بستگی دارد. به هرحال والدین 

نباید نگران باشند. زیرا این اختلالات درمان شدنی 

است، به این شرط که همکاری درستی میان والدین 

و انجام تکالیف خانه و مشاوران مرکز وجود داشته باشد.

این مدرس دانشگاه به اختلالات دیگر شایع در میان 

کودکان در سن ورود به دبستان اشاره می کند و می گوید:

اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی نیز دیده می شود 

که در دسته اختلالات عصب شناختی قرار می گیرد.

بسیاری از والدین این اختلال را نمی شناسند و به آن 

توجهی نمی کنند، درحالی که در هر کلاسی شاهد وجود 

یک یا دو دانش آموز با این مشکل هستیم.

مشکل بزرگ این دانش آموزان این است که به علت 

معلمانشان برچسب می خورند. ناآگاهی والدین و 

بیش فعالی نوعی اختلال در مغز است که باید از همین 

سن شناسایی شود و سه نشانه دارد؛ کودکانی که بیش 

فراموش کارند  از حد پرتحرک هستند، کودکانی که 

و حواس پرتی دارند و کودکانی که رفتار تکانشی دارند.

به گفته این مشاور، درصورتی که این دسته از اختلالات 

درمان نشوند، به اختلالات دیگری مانند افسردگی،

پرخاشگری یا اضطرابی تبدیل می شوند.

خطر درمان های نیمه کاره

«درصورتی که این نشانه ها را در فرزندتان می بینید،

هرگز به او برچسب و انگ نزنید. به روان شناس مراجعه 

کنید تا تشخیص گرفته شود و درمان آغاز شود.» این 

تأکید بر اهمیت فراوانش    هــم ثوابی با   ها را جمله 

اضافه می کند: ممکن است والدین متوجه بیش فعالی 

فرزندشان هم شده باشند، اما درمان را پیگیری نکنند.

بسیاری از کودکان با تشخیص معلم به والدین معرفی 

می شوند، اما یا درمانی آغاز نمی شود یا نیمه کاره رها 

می شود؛ اگرچه که گاهی تشخیص ها اشتباه باشد 

و نگرانی والدین را بیشتر کند.
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انتخاب بین ۱۱۵۰ نفر
این اولین سفر اعضای انجمن اهدای عضو ایرانیان به مشهد است؛ خانواده 

دوازده اهداکننده از میان ۱۱۵۰نفر؛ سفری سه روزه با کسانی که درد مشترک 

با آن ها دارند و شادی مشترک. سهیلا زارعی، عضو واحد مددکاری انجمن 

اهدای عضو ایرانیان، یکی از همراهان گروه است و در توضیح این سفر می گوید:

هرسال به مناسبت روز اهدای عضو جشنی با حضور خانواده اعضا برگزار می شود 

و از میان آنان این تعداد قرعه کشی شده اند. از طرف هر اهداکننده چهارنفر 

هم سفر ما هستند.همه زائران هم اهل تهران نیستند: یک خانواده از بندرعباس 

آمده است و یکی از اهواز؛ از اهداکننده دوساله تا میان سال. قصد و نیتمان 

اول احترام به خانواده اهداکنندگان و دوم ترویج فرهنگ اهدای عضو است.

رضایت دادنمان به لطف خودش بود

بخشنده ای بود. مهربان بود و دوست داشتنی

زیادی از مهربانی هایش دارم.

که تصمیم بگیرم. اعضایش را به دوازده نفر پیوند زدند

در حالی که همراه دیگران به سوی 

ضریح آقا قدم بــرمــی دارد

سال ها می گذرد

است.

مخالفت کردند

ــاری  کــردنــد و مـــن از کـ

که کردم

نشدم

غم کهنگی ندارد

دل خوشم که پایان عمر 

کوتاه پسرم شیرین بود

 زهراخانم مطمئن است که آن تصمیم هم 

 میان گریه هایش می گوید:

 چون خیلی بچه 

 خاطرات 

 خودش کمکم کرد 

 اعضایش را به دوازده نفر پیوند زدند.

در حالی که همراه دیگران به سوی 

 می گوید:

 ولی غمش با من 

 دیگران اصرار کردند،

 سرزنش 

ــاری  کــردنــد و مـــن از کـ

 هرگز پشیمان 

 امــا جنس این 

 فقط 

دل خوشم که پایان عمر 

کوتاه پسرم شیرین بود.

و آرام. نرگس پس از گــذرانــدن روزهــای اول پس از عـــزاداری و تمام شدن 

بی قراری هایش که به گفته خودش خواب حضرت زینب

نفر از گیرندگان اعضای دخترش صحبت کرد

قلب پریسا در بدن دختر ۹ساله است و یکی از کلیه هایش در بدن دختری 

بیست وهفت ساله. مادرش به من می گفت

تخت بیمارستان بود

که کلیه پریسا به فریادمان رسید

بود که درد فراق از پریسا یادم رفت

مادر پریسا در زندگی اش سختی های فراوان کشیده است

پنج سال پیش  ها از همسر بیمار مراقبت کرده که  سال 

از فوت پریسا جان سپرده بود و در تنهایی و سختی دو 

فرزندش را بزرگ کرده است

کرد، اما خودش هم به من صبر داد که این سختی ها 

را تحمل کنم

دست کم این همه آدم دیگر زنده ماندند

نفر به این همه آدم جان ببخشد

بهانه بیاوریم؟

و همه مان را سوگوار کرد. فرزندان و شوهرش برای اهدای اعضای بدنش 

مقاومت می کردند. بقیه اعضای خانواده هم همین طور

فرهنگی بودم و درباره اهدای عضو اطلاعات داشتم

که آن ها را راضی کنیم. در همان فرصت کم خیلی صحبت کرد

که زیر خاک می رود و از بین خواهد رفت تا جان هایی که منتظر دریافت 

این عضو هستند تا زنده بمانند

کردم. می دانستم بعدها پشیمان نمی شوند

اگر در همان مدت کوتاه خواهرم فوت می کرد

تلاش ها بی اثر می شد

گیرنده ها نداشتیم

تا آن ها هم راحت باشند

مشابهی برای هیچ کدام از اعضای خانواده نیفتاد 

و هیچ کس مرگ مغزی نشد

به بعد همه اعضای خانواده آنان کارت اهدای 

عضو گرفته اند

ایمان آورده اند

انجمنی شدند که آدم هایی شبیه خودشان آنجا 

فراوان بود.

پایان طرح سنجش، آغاز راه در مان
طرح سنجش نوآموزان ورود به مدرسه، با هدف تعيين اختلالات یادگیری و پیگیری والدین است

حضور با یک قاب عکس ماندگار

خانواده  اهداکنندگان عضو، از دیگر شهرهای کشورمان نایب الزیاره عزیزانشان  شدند

جاوید| داغ جگرگوشه شان را دیده اند اما در این میان با خدای  تکتم

خود معامله کرده اند و اکنون آرام اند. سخت است برای کسی داغ فرزند 

دوساله و دختر جوان دیده و آرام مانده است. داغ عزیز دیدن سردی 

ندارد، اما عده ای راهی برای صبوربودن پیداکرده اند. آن لحظه که برگه 

رضایت را امضا کردند، با دست دیگرشان شادمانی خاصی هدیه گرفتند.

حالا درد فراق سفرکرده آن ها با خوش حالی متضاد و عمیقی هم خانه است 

که هرکسی فرصت تجربه آن را ندارد؛ به جز آنانی که بخشیده اند. عضو 

عزیز سفرکرده بخشیده اند که همیشه کنار نام رفتگان فقط عنوان مرحوم 

نباشد، بلکه بنویسند «جان بخش».گروهی از خانواده های اهداکنندگان 

عضو به نمایندگی از اعضای دیگر انجمن، سه روزه از تهران راهی مشهد 

و مهمان حضرت رضا(ع) شده اند. خرده روایت های زیر، سخنان چندنفری 

است که میان زیارت صحن و سرای آقا شنیدیم.
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